
ادعای مداخله ایران توطئه است
اســماعیل بقایی ســخنگوی وزارت امــور خارجه ادعای 
مطرح‏شده مبنی بر مداخله ایران در تلاش برای سوءقصد 
به مقام‏های ســابق یا کنونی آمریکا را کاملًا بی‏اســاس و 
مردود دانســت. ســخنگوی وزارت امور خارجــه به تکرار 
ادعــای مداخله ایران در تلاش برای ســوء‏قصد به برخی 
مقامــات آمریکایی اشــاره کــرد و گفت: تکــرار این ادعا 
در برهــه زمانی کنونی توطئه‏ای مشــمئزکننده از جانب 
محافل صهیونیســتی و ضدایرانی برای پیچیده‏تر کردن 
مســائل فیمابین واشــنگتن و تهران اســت. سخنگوی 
دستگاه دیپلماســی با اشاره به طرح اتهام‏های مشابه در 
ادوار گذشته که موکداً از ســوی جمهوری اسلامی ایران 
رد شده و نادرستی آنها نیز اثبات گردیده است، تکرار این 
ادعــا در برهه زمانی کنونی را توطئه‏ای مشــمئزکننده از 
جانب محافل صهیونیســتی و ضدایرانی برای پیچیده‏تر 
کردن مسائل فیمابین آمریکا و ایران توصیف کرد. بقایی 
در عین حال تاکید کرد همان‏گونه که قبلًا نیز گفته شده 
است، جمهوری اســامی ایران برای احقاق حقوق ملت 
ایران از همه ابزارهای مشروع و حقوقی در سطح داخلی 

و بین‏المللی استفاده خواهد کرد. 

 آثار جنگ به منطقه 
محدود نخواهد شد

سیدعباس عراقچی، صبح روز شنبه ۱۹ مهرماه گفت: 
دنیا بداند که در صورت گسترش جنگ، آثار زیان‏بار آن 
تنها به منطقه غرب آسیا محدود نخواهد شد. ناامنی و 
بی‏ثباتی امری است که می‏تواند به مناطق دیگر و حتی 
دوردست‏ها ســرایت کند. رژیم صهیونیستی، با تداوم 
سیاست‏های تجاوزکارانه و نقض مکرر حقوق بین‏الملل، 
نه‏تنها ثبات و امنیت منطقه‏ای را به خطر انداخته است، 
بلکه چالشــی جدی برای نظــام بین‏المللی مبتنی بر 
قوانین و هنجارها ایجاد کرده اســت. شــهید نصرالله 
بارها به جهانیان نشــان داد که رژیم صهیونیســتی به 
دلیل ســرکوب‏گری‏های مســتمر خود، تهدیدی برای 
امنیت نه‏تنها در منطقه بلکه درکل جهان است. حملات 
بی‏رحمانــه بــه غیرنظامیان، تخریب زیرســاخت‏های 
حیاتی و محاصره‏های اقتصادی، نمونه‏هایی از اقدامات 
این رژیم اســت کــه همگی می‏باید به‏عنــوان جنایات 
جنگی تلقی شوند. شــهید نصرالله با رویکرد بی‏نظیر 
خود نشان داد که چگونه باید در برابر چنین تهدیدهایی 
ایستاد، و به ملت‏های جهان آموخت که مقاومت، تنها 
راه دستیابی به عدالت و حقوق پایدار است. در شرایط 
کنونی، مســئولیت جامعــه بین‏المللــی در قبال این 
بحران‏ها بیش از پیش است. سازمان ملل متحد و دیگر 
نهادهای بین‏المللی باید با اتخاذ رویکردهای بی‏طرفانه و 
مبتنی بر عدالت، به وظایف خود در حفظ صلح و امنیت 
بین‏المللی عمل کنند. سیدحســن نصرالله همواره بر 
این باور بود که بی‏توجهی به جنایات رژیم صهیونیستی، 
پایه‏های عدالت بین‏المللی را تضعیف می‏کند و لذا بر 
اهمیت چندجانبه‏گرایی و همکاری کشورها برای مقابله 
با این بحران‏ها تأکید داشــت. جنگ کنونی در لبنان، 
ترکیبی از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، رسانه‏ای و حتی 
فتنه‏انگیزی میان مســلمان با مســلمان و مسلمان با 
مسیحی است. هجمه رسانه‏ای، روایت‏سازی دروغین و 
فتنه‏انگیزی، کمتر از جنگ نظامی مخرب نیست. لبنان 
موطن هر لبنانی اســت و این کشــور همواره در طول 
تاریخ، سرزمین زندگی مسالمت‏آمیز مسلمان و مسیحی 
و پیروان دیگر ادیان و مذاهب بوده و باقی خواهد ماند. 
نقش رسانه‏های آزاده در این عرصه جهت خنثی‏سازی 
فتنه‏ها و توطئه‏ها و ایجاد وحدت و همدلی بسیار مهم 
است. قدر مسلم این است که نخبگان و سیاستمداران 
لبنانی شرایط را به خوبی درک کرده و با همدلی و وفاق 
این مرحله ســخت و البته سرنوشت‏ســاز را پشــت سر 
خواهند گذاشــت. اکنون برقــراری آتش‏بس عادلانه و 
یاری رســاندن به مردم آســیب‏دیده و آواره شده لبنان 
بایستی اولویت جامعه جهانی باشد. جمهوری اسلامی 
ایران در این راستا از هیچ تحرک، تلاش و کمکی دریغ 
نکرده و نخواهد کرد. دنیا بداند که در صورت گسترش 
جنگ، آثار زیانبار آن تنها به منطقه غرب آســیا محدود 
نخواهد شد. ناامنی و بی‏ثباتی امری است که می‏تواند 

به مناطق دیگر حتی دوردست‏ها سرایت کند.
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محمدرضاشاه در 
سفر خرداد 1344 

به مسکو، با مقامات 
شوروی درباره 
مسائل مختلف 

اقتصادی و همکاری 
سیاسی و صنعتی 
میان دو کشور به 

گفت‏وگو پرداخت. 
از نتایج مسافرت 

شاه به مسکو، 
انعقاد موافقتنامه‏های 

متعدد اقتصادی و 
بازرگانی و از همه 
مهمتر، موافقتنامه 

همکاری اقتصادی 
و فنی برای 

احداث کارخانه 
ذوب‏آهن اصفهان 
و تأسیس کارخانه 
ماشین‏سازی اراک 

 در 23 دی 
1344 بود

که کمال علاقه را به آن داریم نباید خللی وارد آورد.«
از زمان پیوســتن ایران به پیمان سنتو در سال 1334 روابط 
ایران و شوروی رو به وخامت گذاشته بود و تبلیغات رادیو مسکو 
علیه ایران موجب نگرانی شــخصی شــاه شــده بود. او از زمان 
وزارت علی‏اصغرخان حکمت در کابینه منوچهر اقبال به دنبال 
حل این مشــکل بود. محمدرضاشــاه ابتدا پیشنهاد شکایت از 
شــوروی به شورای امنیت را مطرح کرد که با پاسخ جلال عبده، 
وزیر پیشنهادی منوچهر اقبال که سابقه حضور در سازمان ملل 
و شــورای امنیت را داشت متوجه شــد این امر سودی نخواهد 
داشت. غلامعباس آرام نیز تحت نظارت خودِ شاه ماموریت حل 
مشــکل روابط با شــوروی را پیگیری کرد و در نهایت این مهم به 
یدالله عضدی رســید. حل تنش‏ها در روابط با شوروی یک روند 
چندساله را طی کرده بود و دوران وزارت عضدی نیز در این میانه 
قرار گرفته است. محمدرضاشــاه سال 1335 در سفر به مسکو 
اطمینان داد که سِنتو یک پیمان دفاعی است و تهران هرگز در 
هیچ گروه و ائتلافی که ماهیت تهاجمی علیه شــوروی داشــته 

باشد، شرکت نمی‏کند و نخواهد کرد.  

اقتصاد مبنای دوستی مسکو و تهران �
با این حال سیاســت شوروی در دوره خروشچف که مبنی بر 
کاهش تنش بود منجر به دعوت از محمدرضاشــاه پهلوی برای 
سفر به شوروی شــد. دولت ایران نیز که با اکراه به پیمان بغداد 
پیوســته بود و از تحریک بیش از اندازه شوروی بیمناک بود، از 
این دعوت استقبال کرد و سفر شاه به مسکو میزان تنش و تیرگی 
روابط دو کشور را کاهش داد. بعد از این سفر، برای رفع اختلافات 
مرزی و تسویه مطالبات ایران، تفاهمنامه‏ای به امضاء رسید. بر 
اساس این تفاهمنامه، حدود مرزی دو کشور به طور دقیق تعیین 
شــد. با ابتکار ایــران، از آذر 1337 تا بهمــن 1338 مذاکراتی 
بــرای معاهده دوســتی و عدم تجاوز با اعتبار 20 ســاله بین دو 
کشــور انجام شد. دکتر اردلان، وزیر امور خارجه، در مصاحبه 3 
اردیبهشت 1336 درباره توسعه روابط با اتحاد جماهیر شوروی 
گفت: »پس از آنکه کلیه امــور مربوط به علامتگذاری و تجدید 
علامتگــذاری مرز دولتی بین ایران و شــوروی در طول قریب به 
2000 کیلومتر پایان یافت، لازم بود که اسناد نهایی راجع به آن 
به امضاء برسد. با آقای  کوزنیتسف در باب مسائل مختلف مربوط 
به روابط دو کشور مذاکراتی به عمل آمد. در این مذاکرات طرفین 
متفق‏القول بودیم که پایان علامتگذاری مرز و امضای اســناد و 
پروتکل نهایی موجب می‏شود تا اختلافات و سوءتفاهمات مرزی 
که متجاوز از یک قرن پیش داشــتیم برطرف گــردد و به علاوه 
انجام این کار مســلماً در توسعه و تحکیم روابط حسنه فیمابین 
کمک مؤثر خواهد کرد. در باب موافقتنامه ترانزیت نیز صحبت 
کردیــم. البته می‏دانید که به موجب مــاده 10 قرارداد بازرگانی 
1319 طرفین حق ترانزیت را برای یکدیگر شناخته‏اند، منتهی 
از لحاظ سنگینی تعرفه شوروی و قیود دیگری که در ماده مذکور 
ذکر شــده بود به کار بردن آن مقرون‏به‏صرفه تجــار نبود و از آن 
اســتفاده نمی‏کردند. اینک دولت شــوروی این قیود را مرتفع و 
تسهیلات و تخفیفاتی نیز در تعرفه راه‏آهن پیشنهاد کرده است 
و هیأت مختلطی از طرفین در تهران مشــغول مطالعه و مذاکره 
هستند و امیدوارم به زودی به نحو رضایت‏بخشی موافقت نهایی 
حاصل شــود. بنابراین امر ترانزیت از راه شــوروی مسأله تازه‏ای 
نیســت و در قرارداد 1319 پیش‏بینی شده بوده منتهی اکنون 
اصلاحاتــی در آن به نفع ما می‏شــود. در آخر باید بگویم دولت 
ایران از مســافرت آقای کوزنیتســف و هیأت نمایندگی شوروی 
به ایران بســیار خوشوقت است و امیدوارم همکاری صمیمانه و 
حُسن تفاهم و احترام متقابل موجود روزبه‏روز توسعه یابد و روابط 

حسنه فیمابین تشیید و تحکیم شود«. 
تهــران در این رونــد خواســتار اصلاحیه در متــن معاهده 
دوجانبه را داشــت که ایران در صورت مشارکت در پیمان بغداد 
با تحریم‏هایی مواجه خواهد شد اما شوروی از امضا امتناع کرد. 
مذاکرات متوقف شد و ایران»دکترین آیزنهاور« را به مرحله اجرا 
درآورد. رئیس‏جمهوری وقت آمریکا در دکترین خود با اشــاره به 
تهدید شوروی اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی برای »تامین 
و حفاظت از تمامیت ارضی و اســتقلال سیاســی کشــورهای 
نیازمند به کمک در مقابل تجاوز نظامی کشورهای تحت کنترل 
کمونیســم بین‏الملل« آمادگی کامل دارد. در این راستا، تهران 
و واشنگتن 14 اســفند 1337 توافقنامه دوجانبه نظامی امضا 
کردند که نیروهای مسلح آمریکا این امکان را داشتند که از خاک 
ایران استفاده کنند. این مسئله به یکی از بزرگترین دوران تشدید 
تنش روابط ایران با همســایه شمالی منجر شــد و امکان قطع 
کامل روابط را به مرز یک تار مو رســاند. واکنش مسکو نسبت به 
پیمان ایران و آمریکا منفی بود. نیکیتا خروشــچف، رهبر اتحاد 
جماهیر شوروی که از سیاست تهران بسیار خشمگین شده بود، 
با اشاره به فصل ششم پیمان 26 فوریه 1921 بین مسکو و تهران 
به شاه یادآور شد که »دولت شوروی حق دارد نیرو به خاک ایران 

اعزام کرده تا برای دفاع از خود اقدامات لازم را به عمل آورد.« 
وقوع انقلاب عراق و نفوذ شوروی در افغانستان همچنان که 
موجب بیم شــده بود دولتمردان ایرانی را به بهبود مناسبات با 
شوروی رهنمون کرد. ســفیر ایران در شوروی در نطق ضیافت 
به افتخار ورود هیأت پارلمانی ایران به اتحاد جماهیر شــوروی 
گفــت: »در این مدت نســبتاً قلیلی که از آغاز ایــن دوره نوین 
دوســتی و یگانگی می‏گذرد ما شــاهد موفقیت‏های زیادی در 
این راه بوده‏ایم و برای نمونه می‏توان حل‏وفصل قضایای مرزی 
و انعقــاد قرارداد ترانزیت را نام برد. قدم‏های درخشــانی که در 
روابط بین دو کشــور ما برداشته شده و حسن‏نیتی که در تمام 
شــئون روابط دوســتی و همســایگی دو کشــور دیده می‏شود 

مؤید آن اســت که در آینده روابط حُســن همجواری و دوستی 
دو کشور روز به روز مستحکم‏تر شــده و کشور ایران می‏تواند از 
موفقیت‏های درخشانی که در تمام شئون نصیب کشور اتحاد 
جماهیر شــوروی شده و فرهنگ و علوم درخشان این همسایه 
بزرگ اســتفاده نماید. کشــور ایــران با شــواهد گوناگون ثابت 
نموده است که همواره پشتیبان صلح و صفا بوده و خواستار آن 
است که در سایه دوســتی و مؤدت با تمام کشورها به‏خصوص 
همسایگان خود خاصه همسایه بزرگ شمالی یعنی کشور اتحاد 
جماهیر شوروی برنامه‏های عمرانی که برای بهبود و ترقی وضع 
زندگانی مردم تهیه شده است اجرا نماید. ملت ایران در این راه 
به موفقیت‏های زیادی نائل آمده و این دوســتی و نزدیکی بین 
دو کشــور که اکنون با کمال مسرت شاهد آن می‏باشیم یکی از 
مظاهر همین سیاســت مدبرانه است و ما اطمینان داریم که با 
پیروی از این سیاست که به نفع هر دو کشور دوست و همسایه 
بوده و با مبادله هیأت‏های مختلف و رفت و آمدهای دوستانه روز 

به روز حُسن تفاهم و دوستی ما محکم‏تر خواهد شد«.
دولت ایران در سال 1341 در اعلامیه‏ای به شوروی اطمینان 
داد که هیچ کشــوری حق داشتن پایگاه موشکی در خاك ایران 
را نخواهد داشــت و دولت اتحاد جماهیر شوروی در استقبال از 
این اعلامیه، در جریان قیام 15 خرداد 1342 به نفع شاه موضع 
گرفت. علت انعطاف شــوروی نســبت به ایران به عقب‏نشینی 
اتحاد جماهیر شوروی در برابر آمریکا در پی واقعه خلیج خوك‏ها 
و برچیده شــدن پایگاه‏های شوروی در کوبا، جنگ سرد آمریکا 
و شــوروی جای خود را به مذاکرات دوســتانه داد. در دهه چهل 
روابط ایران و شوروی رو به گسترش نهاد، بلکه به سبب حمایت 
شوروی از اصلاحات اجتماعی شاه، روابط از چارچوب مبادلات 
بازرگانی درآمد و مرحله جدید از همکاری‏های اقتصادی، فنی 
و فرهنگی میان دو کشــور آغاز شــد. در 5 مرداد 1342 ایران و 
شــوروی، در تهران موافقتنامه همکاری اقتصادی امضاء کردند 
تــا طبق این موافقتنامه اتحاد جماهیر شــوروی بــه ایران برای 
ایجاد ایستگاه هیدروالکتریک روی رودخانه ارس کمک کند. از 
این گذشته پانزده سیلو و کارخانه تکثیر ماهی و لایروبی مرداب 
بنــدر پهلوی در بحر خزر طبق این موافقتنامه صورت می‏گیرد. 
چهــار ماه بعد قــرارداد ترانزیت بســته شــد. بنابراین قــرارداد 
امتیازاتی برای حمل کالای ایران از قلمرو شــوروی منظور شد. 
روابط ایران و شوروی پس از فرازونشیب‏های بسیار، سرانجام به 
نوعی همزیستی مســالمت‏آمیز انجامید؛ به‏طوری‏که دو کشور 
و به‏ویژه ایران، خواهان گســترش روابط در تمام زمینه‏ها بودند. 
برای نمونه آدمیت ســفیرکبیر ایران در باب مذاکرات عالیخانی 
وزیــر اقتصاد با پاتولیچف وزیر تجــارت خارجی اتحاد جماهیر 
شــوروی، در نامه‏ای محرمانه برای هیراد رئیس دفتر مخصوص 
شاهنشاهی نوشــت:»مهمترین مسأله‏ای که در مذاکرات آقای 
پاتولیچف با آقای عالیخانــی، از طرف آقای عالیخانی به میان 
آورده شــد و با اصرار و تأکید مورد تشریح قرار گرفت، این بود که 
چرا شــوروی‏ها ترانزیت خود را از راه خرمشهر شروع نمی‏کنند. 
آقای دکتــر عالیخانی توضیح می‏دادنــد و تقاضا می‏کردند که 
شوروی تجارت خود را با ژاپن از راه ایران و خرمشهر انجام دهد و 
همینطور با هند و پاکستان و شرق دور. جناب آقای دکتر اصرار 
می‏فرمودند که ما دستور اکید داده‏ایم که برای حمل و انبارداری 
و بارگیری و باراندازی و خلاصه همه امور بندری تقدم مخصوص 

و استثنایی برای کالاهای ترانزیتی شوروی قائل شوند.«

گاز مبنای دوستی �
محمدرضاشــاه در ســفر خرداد 1344 به مسکو، با مقامات 
شــوروی درباره مسائل مختلف اقتصادی و همکاری سیاسی و 
صنعتی میان دو کشــور به گفت‏وگو پرداخت. از نتایج مسافرت 
شــاه به مســکو، انعقــاد موافقتنامه‏هــای متعــدد اقتصادی و 
بازرگانی و از همه مهمتر، موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی 
برای احــداث کارخانــه ذوب‏آهن اصفهان و تأســیس کارخانه 
ماشین‏سازی اراك در 23 دی 1344 بود. احمد میرفندرسکی، 
ســفیرکبیر ایران در اتحاد جماهیر شــوروی در این باره نوشــته 
اســت: »هیأتی به ریاســت جنــاب آقای دکتــر عالیخانی وزیر 
اقتصاد و عضویت جناب آقای مهندس اصفیا مدیرعامل سازمان 
برنامه و ســیزده نفر از کارشناســان وزارت اقتصاد و ذوب‏آهن و 
شــرکت ملی نفت ایران سه‏شــنبه 7 دی 1344 به مســکو وارد 
گردیدنــد. مذاکرات هیأت اقتصادی ایــران با هیأت نمایندگی 
شوروی به ریاســت آقای اسکاچکف رئیس کمیته دولتی روابط 
اقتصادی خارجی شوروی، برای حصول توافق نهایی بر اساس 
موافقت‏های اصولی که درباره تشریک مساعی اقتصادی و فنی 
و ســاختمان کارخانــه ذوب‏آهن و واحدهــای صنعتی دیگر در 
جریان تشریف‏فرمایی شاهنشاه به شــوروی در تیرماه گذشته 
انجــام گرفته بود، شــروع گردید. به موازات ایــن امر، مذاکرات 
دیگری با هیأت نمایندگی شــوروی به ریاســت آقای پاتولیچف 
وزیر بازرگانی خارجی شــوروی، برای مبادلــه گاز ایران در برابر 
ماشین‏آلات و تأسیسات و سایر کالاها به عمل آمد. اعضای هیأت 
اقتصادی ایران به چند گروه تقســیم ]شدند[ و با کارشناسان و 
نمایندگان سازمان‏های شــوروی که در مسائل گاز، ذوب‏آهن و 
ماشین‏سازی مســئول بودند مرتباً جلسه داشته و جزئیات امور 
را بررســی می‏نمودند. مذاکرات هیأت بیش از دو هفته به طول 
انجامیــد و بالاخره روز پنج‏شــنبه 23 دی 1344 ســاعت 11 و 
نیم صبح در کاخ باشگاه وزارت خارجه شوروی موافقتنامه‏های 
ذیل به امضاء رسید: الف( موافقتنامه بین ایران و اتحاد جماهیر 
شــوروی درباره همکاری به منظور ایجاد تأسیســات صنعتی و 

تأسیسات دیگر در ایران و واگذاری اعتبار برای این مقاصد؛ 
ب( موافقتنامه درباره تحویل گاز طبیعی از ایران به شوروی 

و ماشــین‏آلات از شــوروی به ایران از ســال 1348 تــا 1363؛ 
پ( قــرارداد کارخانه‏های ذوب‏آهن؛ ت( قــرارداد کارخانه‏های 
ماشین‏ســازی؛ ث( مقاوله‏نامــه احــداث شــاه‏لوله گاز. پس از 
امضاء قراردادها آقای اسکاچکوف و جناب آقای دکتر عالیخانی 
بیاناتی مبنی بر ابراز خوشوقتی و مسرت از انعقاد موافقتنامه‏ها، 
اظهار اطمینان کردند که قراردادهایی که به امضا رســیده گام 
بزرگی در راه حسن‏تفاهم و توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحاد 
جماهیر شوروی خواهد بود.« یادداشت‏های مربوط به تصویب 
موافقتنامــه درباره تحویل گاز طبیعی از ایران به اتحاد جماهیر 
شوروی و ماشــین‏آلات و تجهیزات از اتحاد جماهیر شوروی به 
ایــران از 23 دی 1344 تا  8 تیر 1345 در تهران مبادله گردید. 
بنابرایــن موافقتنامه از تاریخ 8 تیــر 1345 دارای اعتبار قطعی 
می‏شــود. در سندی دیگر، درباره اجرای طرح ذوب آهن کشور 
براســاس موافقتنامه 23 دی 1344 میان دولــت ایران و دولت 
اتحاد جماهیر شــوروی آمده اســت کــه مذاکرات با ســازمان 
صادرات صنایع ســنگین اتحاد جماهیر شوروی به عقد قرارداد 

ساختمان کارخانه ذوب‏آهن منجر شد.
پورشیرازی از مدیران شرکت ملی گاز ایران در رابطه با قرارداد 
گازی ایران و شوروی می‏گوید: »اتحاد جماهیر شوروی و ‏ایران؛ 
متعاقــب ‏این توافق یا تفاهم، در دســامبر ۱۹۶۵ و ژانویه ســال 
۱۹۶۶ که مطابق با دی‏ماه ۱۳۴۴ است یک هیاتی از طرف‏ایران 
تحت‏نظر وزیر اقتصاد وقت آقای علینقی عالیخانی، با مشارکت 
صفی اصفیاء رئیس سازمان برنامه، دکتر محمد یگانه، و مهندس 
فرخ نجم‏آبادی که قبلًا ذکرش شــد و هوشــنگ فرخان که آن 
موقع در شــرکت ملی نفت بود و سه کارشــناس نفتی رفتند به 
شــوروی برای مذاکرات. در موافقتنامه‏ای که در آنجا ‏امضاء شد 
آن قســمتی که مربوط به شــاه‏لوله اول گاز است این بود که ده 
میلیارد مترمکعب گاز برای مدت ۱۵‏ســال از ‏ایران صادر بشود. 
چون معامله تهاتری بــود، در مقابل آن روس‏ها قبول کردند که 
کارخانه ذوب‏آهــن و کارخانه ماشین‏ســازی اراک و مقداری از 
اجنــاس شــاه‏لوله اول گاز، از جمله کمپرســورها را بدهند و در 
ســاختمان طرح شــرکت بکنند و اجناس دیگــری از ‏ایران وارد 
بکنند. ‏این چارچوب کار بود. به این ترتیب مبانی طرح شاه‏لوله 
اول گاز پی‏ریزی شد و قرار شد که گازهایی که در جنوب سوزانده 
می‏شدند جمع‏آوری بشوند، از ناحیه آغاجاری و مارون و اهواز و 
خط لوله‏ای به قطر ۴۲‏اینچ تا تهران و ۴۰‏اینچ از تهران تا آستارا، 
به طول ۱۱۰۰ کیلومتر و انشعاباتی هم برای گازرسانی به شهرها 
در نظر گرفته شد، به ترتیب از جنوب شروع کنیم، برای شیراز، 
اصفهان، قم، کاشــان و تهران و بعداً شــهر صنعتی البرز به آن 
اضافه شد. ‏این انشعاباتی بود که در چارچوب طرح شاه‏لوله گاز 
ساخته شد. البته گاز تا موقعی که من در شرکت ملی گاز بودم به 
شهرهای دیگری هم داده شد و الان شاید در حدود دویست الی 
دویست و پنجاه شهر و روستای مملکت از گاز استفاده می‏کنند، 
شهرهای بزرگ و کوچک. طرح دو هدف داشت: مصرف داخلی 
و صادرات. از جمع ظرفیت طــرح که ۱۶میلیارد مترمکعب در 
ســال بود، ۶‏میلیارد برای مصارف داخلی تخصیص داده شده 
بود و ده میلیارد برای صادرات. صد‏درصد صادرات به شوروی بود 

و معامله هم تهاتری بود.«
قرارداد گازی ایران با شــوروی به این شــکل کمک بزرگی به 
توســعه صنعتی ایران نمود و صنایع ســنگین ایران که غربی‏ها 
حاضر به انتقال آن به ایران نبودند با کمک شــوروی ایجاد شد. 
ایــن وضعیت آغازگر بهبود روابط دوجانبه شــد و در ســال‏های 
1342 تا 1355 بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران مجموعه‏ای 
از توافق‏هــا مانند اقتصــادی، فناوری، نظامــی- فنی، علمی، 
همکاری‏های فرهنگی و آموزش‏های صنعتی- فنی اجرا شــد. 
خط ‏لوله در ســال 1343 میان ایران و شــوروی مورد توافق قرار 
گرفت و در ســال 1348 در آســتارا توســط محمدرضاپهلوی و 
نیکلای پادگورنی، رئیس هیئت‏رئیســه شــوروی افتتاح شــد. 
میان ســال‏های 1348 تــا 1357، گاز طبیعی جمهوری‏های 
قفقاز جنوبی شوروی توســط این خط ‏لوله تأمین شد. در ازای 
آن شوروی متعهد شــد که ذوب‏آهن اصفهان را احداث نماید و 
فناوری ماشین‏ســازی صنایع ســنگین را به ایران منتقل نماید 
که خود به تأســیس ماشین‏ســازی اراک منجر شــد. این پروژه 
مهمترین قرارداد اقتصادی میان ایران و شوروی در زمان پهلوی 
بود و زمینه انتقال تجهیزات شــوروی به ایران را فراهم کرد. شاه 
به دلایل سیاسی دستور داد قیمت کارشناسی‏شده که طرفین 
مذاکرات درباره آن به توافق رســیده بودند لغو و قیمت‏ گاز برای 
شــوروی کاهش یابد. این طرح را می‏توان بــه لحاظ تاریخی و 
تکنولوژیک، پایه و اساس صنعت گاز ایران تلقی کرد. ایران با این 
پروژه صادرات ســالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شوروی را از 

اوایل دهه ۵۰ خورشیدی به مدت ۷ سال آغاز کرد. 
با آغاز انقلاب، نه‏تنها این صادرات متوقف شد، بلکه برنامه 
ایران با اتحادیه جماهیر شوروی برای انتقال گاز به اروپا نیز 
متوقف شــد. آن زمان قرار بود گاز ایران به مدت ۲۰ سال از 
خاک اتحادیه جماهیر شــوروی به اروپا منتقل شود.  پس از 
انقلاب اسلامی، تأمین گاز توسط ایران متوقف شد. صادق 
قطب‏زاده وزیر امور خارجه وقت 13 خرداد 1359 در رابطه 
با آن گفت: »قرارداد گاز ما با شوروی یکی از استعماری‏ترین 
قراردادهایــی بــود که بر روی کــره‏ی زمین وجود داشــت. 
شوروی گاز ما را ۲۷ سنت می‏خرید و در کشورهای اروپایی 
تا 5/5 دلار می‏فروخت و بعد لطف کردند و آن را به ۶۳ سنت 
افزایش دادند و وقتی که با مخالفت شــدید ما روبه‏رو شدند 
و ما پیشــنهاد 3/60 دلار کردیم آن‏ها با 2/10 دلار موافقت 
کردند. بنابراین این‏گونه قراردادها توسط همه‏ی کشورها به 

ما تحمیل شده بود.«


